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زیر درختان زیتون خبر

موفقیت کودکان ایرانی
 در المپیاد هنری آمریکا

نقاشــی های پنج عضو هنرمنــد کانون پرورش  �
فکــری کــودکان و نوجوانــان موفق بــه دریافت 
جایزه از ششــمین المپیاد هنری بنیــاد بین المللی 
هنر کودک واشــنگتن کشــور آمریکا شد. به  گزارش 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل کانون، این 
المپیاد بــا موضوع «هنر و ورزش » در ســال ۲۰۲۰ 
برگزار و از ســوی کانون ۱۵ اثر به این رقابت ارسال 
شد. «سوگل فتاحی» عضو ۱۲ ساله مرکز شماره یک 
کانون کرمانشاه، «راستین جافری» هشت ساله عضو 
مرکز شماره ســه کانون خرم آباد در استان لرستان 
و «هســتی عابدی» ۹ساله از مرکز کانون شهرستان 
بوکان در اســتان آذربایجان غربی موفق به دریافت 
جایزه ششــمین المپیاد هنری بنیاد بین المللی هنر 
کودک واشــنگتن کشــور آمریکا شــدند. همچنین 
«علی غلامی» عضو ۱۲ ساله مرکز کانون شهرستان 
آغاجاری در اســتان خوزستان و «حُسنا اسکندری» 
عضو ۹ ســاله مرکز شهرســتان شیرین سو در استان 
همــدان دیگر اعضای هنرمند کانون هســتند که از 

این المپیاد جایزه دریافت کردند.

کرونا  «حراج تهران»  را
به تعویق انداخت

چهاردهمیــن دوره از «حــراج تهــران» به علت  �
وضعیت قرمز پایتخت به دلیل شــیوع کرونا، ازسوی 
برگزارکننــدگان بــه تعویق افتاد. به گــزارش روابط 
عمومی «حراج تهران» در اطلاعیه برگزاری این دوره 
آمده اســت که با توجه به تشدید همه گیری ویروس 
کرونا و اعلام وضعیت قرمز توسط ستاد ملی مقابله 
با کرونا، برگــزاری چهاردهمین دوره از حراج تهران 
به تاریخ دیگری موکول شده است. بنا بر این اعلام، با 
حصول اطمینان از کاهــش همه گیری، تاریخ جدید 
متعاقبا اعلام خواهد شــد. «حراج تهران» همچنین 
ضمن ادای احترام به جامعه پزشکی و خدمتگزاران 
حــوزه ســلامت، درگذشــت جمعــی از هم وطنان 
عزیزمان به علت کرونا را تســلیت گفته است. سال 
گذشته هم سیزدهمین دوره «حراج تهران» که قرار 
بود در تابستان برگزار شود، به دلیل جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا در کشــور چندین بار به تعویق افتاد و 
در نهایت عصر جمعه (۲۶ دی مــاه) با ارائه ۱۱۰ اثر 
به صورت آنلاین و با اجرای حسین پاکدل برگزار شد. 
مجموع فروش این حراج ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون 
تومان اعلام شد. گران ترین  اثر این حراجی به قیمت 
۱۲ میلیارد تومان متعلق به آیدین آغداشــلو بود که 

حواشی زیادی را هم به همراه داشت.

داوران بخش «مستندنگاری» 
پنجمین جشنواره تلویزیونی 

مستند معرفی شدند
با اعلام دبیرخانه پنجمین جشــنواره تلویزیونی  �

ایــن  «مســتندنگاری»  بخــش  داوران  مســتند، 
جشــنواره معرفی شدند. به گزارش روابط عمومی 
پنجمیــن جشــنواره تلویزیونی مســتند، بــا اعلام 
دبیرخانه این جشنواره، محمود مختاریان، محسن 
کاظمی و راحله صبوری به عنــوان داوران بخش 
مستندنگاری پنجمین جشــنواره تلویزیونی مستند 
معرفــی شــدند. محمــود مختاریان متولد ســال 
۱۳۳۰، روزنامه نگار، پژوهشــگر و اســتاد دانشگاه 
است. او در عمر حرفه ای خود به موضوعاتی مانند 
روزنامه نگاری، فتوژورنالیســم، چــاپ و گرافیک و 
صفحه آرایی پرداخته است. محسن کاظمی متولد 
سال ۱۳۴۸، نویســنده و پژوهشگر تاریخ معاصر و 
از فعالان عرصــه خاطره نگاری و تاریخ شــفاهی 
به شمار می رود. او مصاحبه هایی با شخصیت های 
سیاسی داشته و کتاب های متعددی در این عرصه 
از او منتشــر شــده اســت. راحله صبوری، متولد 
ســال ۱۳۵۳ نویســنده و مستندنگار اســت. از این 
نویسنده کتاب های متعددی به چاپ رسیده است 
کــه از آن جمله می توان بــه «مهمان صخره ها»، 
«کوچه نقاش ها» و... اشــاره کــرد. پنجمین دوره 
جشنواره تلویزیونی مستند با شعار روایت حقیقت 
در قاب واقعیت با انتشــار فراخوان در بخش های 
فیلــم مســتند، عکــس مســتند و مســتندنگاری 
آغاز به کار کرده اســت. در بخش مســتندنگاری، 
جشــنواره پذیرای گزارش های مســتند خبرنگاران، 
روزنامه نــگاران و فعــالان رســانه ای خواهد بود. 
علاقه منــدان برای ثبت نام در جشــنواره و کســب 
www. اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی

festdoctv.com مراجعه کنند.

کیومرث مرادی:
 نقد خوب است

اما توهین و تحقیر اشتباه است
سلسله نشســت های بندباز، تأملاتــی درباره تئاتر  �

ایــران، این بار میزبــان کیومرث مــرادی، عضو هیئت 
داوران بیست و ســومین جشــنواره تئاتر دانشــگاهی 
ایران با عنوان «خشــم و هیاهو» بــود. در ابتدای این 
نشســت، کیومرث مرادی کارگردان، نویسنده و عضو 
هیئت داوران این دوره از جشــنواره تئاتر دانشــگاهی 
ایران گفت: من خودم نیز در دوران دانشجویی در این 
جشنواره حضور داشتم و جوایزی را نیز دریافت کردم. 
به عنــوان داور نیز دو دوره حضور داشــتم و به عنوان 
داور بخــش اصلی این اولین تجربه من بود. او درباره 
چرایی نبودش در دانشگاه بیان کرد: آخرین بار سال ۹۷ 
در دانشــگاه آزاد در مقطع کارشناسی و ارشد تدریس 
داشتم و زمانی که مکان دانشگاه تغییر کرد، رفت و آمد 
برای من ســخت شد. متأسفانه نگاه خوبی به کسانی 
که در فضای آکادمیک حضور دارند و در همان زمان 
در کار تولید هم هســتند، وجود ندارد. در حالی که من 
در ســال های متعدد با همین بچه ها به کشــورهای 

مختلف رفتم و اجراهای موفقی داشتم.
ایــن کارگــردان دربــاره حال و هوای ایــن دوره از 
جشــنواره تئاتر دانشــجویی نیز توضیح داد: برای من 
جالب است، چرا که همیشه با بحران مواجه شده ام؛ 
امــا در هر بحرانی من به ماهیت اصلی آن اتفاق فکر 
می کنم و برای من هشتگ تئاتر باید زنده باشد، اهمیت 
دارد. من در تمام این ســال ها می توانســتم در سینما 
کار کنم، سریال بســازم و حتی تله تئاتر تولید کنم، اما 
واقعیت این است که هرگز نخواستم؛ چون تئاتر برای 
من شــغل و حرفه ام اســت. در زمان ساخت سریال 
«در پنــاه تو» من جزء بازیگــران اصلی بودم، اما میان 
بازیگری یــا کارگردانی انتخاب کردم کــه کارگردان و 
معلم باشم. من از مکتبی می آیم که حمید سمندریان 
می گفت تئاتر نبض اصلی فرهنگ یک جامعه است. 
جشنواره تئاتر دانشجویی درست در روز دوم با بحران 
قرمز شدن شــهرها به دلیل تشــدید کرونا و تعطیلی 
مواجه شــد. در هیئت داوران بســیار بــه همکارانم 
افتخار می کنم؛ چرا که متفق القول ایســتادیم که تئاتر 
بدون تماشاگر معنا ندارد. تنها ایده ای که به ذهن مان 
رسید، این بود که تئاتر یک هنر گروهی است، بنابراین 
من از همــه کارگردانان حاضر درخواســت کردم که 
جمع شوند و نظرشــان را اعلام کنند، چون جشنواره 
متعلق به دانشجوست و باید در آن تجربه کند و لذت 
ببرد. ما نظرمــان را اعلام کردیم و همه نقطه نظرات 
خود را گفتند، بنابراین جشنواره را جلو بردیم. افتخار 
می کنم به اینکه امید را نگه داشتیم و با وجود اتفاقات 
گســترده ای که رخ داد، جشــنواره در نهایت با وجود 
مشکلاتی که به وجود آمد، برگزار شد و با آرامش کار 
جلو رفت. کیومرث مرادی همچنین در پاســخ به این 
سؤال که آیا باید پذیرفت که نسل جدید نگاه متفاوتی 
در تئاتر دارد یا نه، گفت: تفاوتی بین نســل ما و نســل 
امروز وجود دارد. نســل ما ضد دانشگاه بود و دوست 
داشــت شبیه خودش باشــد، اما در نسل امروز آنچه 
مشهود است، تحت تأثیر کارهای دیگران بودن است 
و این نگاه به من می گوید به عنوان یک خلق کننده پس 
تو کجا هســتی. بخشی از حرف های منتقدان امروز را 
درباره این تفاوت نسلی می پذیرم؛ چرا که به نظرم اگر 
منجر به این شــود که کارگردان و نمایش نامه نویس 
امروز به ســمتی برود که جامعــه امروز خودش را با 
نگاه خودش بــه نمایش بگذارد، عالی اســت. او در 
ادامه درباره نبود جســارت بیان گفته های سیاســی 
یک ســری کارگردانانی که از آنها تأثیر گرفته می شود؛ 
مانند امیررضا کوهستانی در آثار نسل جوان بیان کرد: 
جهان امروز به شــدت جهان تغییر است. شما زمانی 
بــرای اینکه بفهمیــد در موزه هنرهــای معاصر چه 
اتفاقی رخ می دهد، بایــد به موزه می رفتید، اما امروز 
در صفحه اینستاگرام موزه در فضای مجازی که بروید، 
متوجه می شوید که چه نمایشگاهی در آنجا در حال 
برگزاری اســت. این اتفاق ناخودآگاه شــکل گرفته و 
به لحاظ اجتماعی ما را تنبل کرده است، اما نمی توان 
دو شــرایط متفاوت را با حضور این دنیای مجازی که 
هرکســی می تواند درســت یا غلط بنویســد، مقایسه 
کرد. میزان تأثیرپذیری امروز به ویژه در فرم اجرا بسیار 
اســت، چرا که دراماتورژی کار بسیار سختی است. ما 
باید ببینیم از چه کسی تأثیر می گیریم و این نکته حائز 
اهمیتی است. مرادی درباره این تأثیرپذیری در بخش 
کارگردانی نیز تأکید کرد: همه این گونه نبوده اند، اما اگر 
این شیوه حتی با تأثیرپذیری محتوا و زیبایی شناسی که 
می خواهند به مخاطب انتقال دهند، باشد، از نظر من 
اشکالی ندارد؛ اما نکته اینجاست که اغلب این آثار در 

این بخش مشکل دارند؛ چون کامل نیستند.
مادامــی کــه مــا در جزیره های مختلــف دور از 
هم هســتیم و بــا هم حــرف نمی زنیــم و حقیقت 
همدیگر را درک نمی کنیــم، نمی توانیم به هم کمک 
کنیم. بســیار امید داشتم که نســل بعد بیشتر با هم 
باشــند، چرا که نسل ما بســیار با هم بود و از پیشرفت 
همدیگر خوشحال می شــدیم. امیدوارم که این نسل 
نیز همین گونه باشــد. این نکته مهمی است که تئاتر 
هر نوع ســلیقه و تفکر ایدئولوژیکی را به هم نزدیک 
می کند. تئاتر را باهم  بودن می سازد. فرهنگ نقد خوب 
اســت، اما توهین و تحقیر اشتباه است. این هم گرایی 

باید بیشتر شود، چرا که نبود آن ترسناک است.
او در خاتمه صحبت هایش ابراز کرد: امیدوارم که 
دانشجویان، جشنواره تئاتر دانشجویی را سکوی پرتاب 
خود ندانند و برای تجربه کردن بجنگند و تلاش کنند. 
باید افراد حرفه ای، نماینــدگان خانه تئاتر بیایند و کار 
بچه ها را ببینند، باید مشــارکت ها بیشــتر شود، چون 

آینده تئاتر ما را همین جوان ها می سازند.

خاک  ســفید تنها نام یک محله نیست، نشانه ای 
اســت از یک وضعیــت؛ مازادی بــر زندگی مردم 
شهر تهران؛ حاشــیه ای بر حاشیه  نشینی. به لحاظ 
جامعه شــناختی، محله ای همچــون «غربت» در 
خاک ســفید، محصول توســعه نامتوازن شــهری 
بود. متراکم از بزهکاران اجتماعی که حتی نیروی 
پلیس را به چالش می کشید. با آنکه سال ها پیش 
در پنجــم اســفند ۱۳۷۹ نهادهای مســئول برای 
ســامان دهی به این ســرزمین عجایب، کل محله 
را تصــرف و خانه هــا را تخریب کردنــد تا بعدها 
بوستان گلشن را بســازند، اما زیستِ خاک سفیدی 
همچنان در گوشه و کنار شهر تهران قابل مشاهده 
اســت. در واقع بیرون بودن از مناســبات قانونی و 
پرداختن به اقتصاد زیرزمینی مواد مخدر، مناسبات 
بزهکارانه ای را شکل داد که در تاریخ پس از انقلاب 
کمیاب بود. یک فرصت طلایی برای هنر اجتماعی 
بعــد از انقلاب که به میانجی زیباشناســی، امکان 
بازنمایی زیســت مطرودان و فراموش شــدگان این 
منطقه را فراهم کند. سینما و تئاتر محمل مناسبی 
اســت برای بازخوانی دراماتیک آن حاشــیه های 

بدنام شــهر؛ چراکه خاک ســفید، گویی ننگی ابدی 
است بر تارک کلان شهر تهران. در اجرایی که تیرماه 
۱۴۰۰ در ســالن ارکیده پردیس تئاتر شــهرزاد روی 
صحنه رفت، بازنمایی کم وبیش ناتورالیستی از این 
جغرافیا ارائه شده است. روایتی از محله  «غربت» 
که میان پدرخوانده ها تقســیم شــده و تأمین کننده 
عمده مــواد مخدر محلات مختلف تهران اســت. 
گروه اجرائی در تــلاش برای هر چه واقعی تر کردن 
آن فضــا، از رئالیســم عبــور کــرده و رویکــردی 

ناتورالیســتی بــه ماجــرا دارد. روایتی کوتــاه اما 
پر اهمیت از زندگی یــک اجتماع کوچک تبهکاری 
که قرار اســت نقبی بزند به دل تاریک مناســبات 
پنهــان اواخر دهه ۷۰ شمســی. صحنه مشــتمل 
از یک اتاق به نســبت بزرگ اســت با خروجی های 
بــدون دری که تنها یک پرده آنهــا را از مکان های 
داخلــی و خارجی جدا کرده اســت. بــا آنکه بار 
اصلی روایت بر دوش خرده روایت هاست، اما اصل 
ماجرا در باب اقتدار است و وفاداری در یک ساختار 

کم وبیش مافیایی. اصولا در یک گروه کوچک تولید 
و توزیع مواد مخدر نمی شود سلسله مراتب قدرت 
را به راحتی کنار گذاشــت و باری به هر جهت بود؛ 
بنابراین اینجا هم با شــکلی از وضع قانون مواجه 
هستیم که برای تداوم کار خانواده لازم الاجراست.

شــیوه اجرائی که مبتنی اســت بــر واقع گرایی 
ناتورالیستی، درپی آشــکار کردن رازهای سربه مهر 
فاقــد  خاک ســفید  نمایــش  شخصیت هاســت. 
چشــم اندازی امیدبخــش اســت و آدم هایش در 
یک وضعیت دوزخــی روزگار می گذراننــد. از این 
منظر اغلب بازی ها روان و البته تماشــایی اســت. 
مشــکل اما از رویکردی انتخابی گــروه اجرائی در 
بازنمایی یــک موقعیت دراماتیک تاریخی اســت؛ 
یعنــی آن چیزی که از طریق تأکیــد بیش از اندازه 
بر وقایع محله غربت در خاک سفید، به تاریخ زدایی 
از روایت منجر شــده اســت. تنها در انتهاست که 
صدای امر اجتماع را می شــنویم؛ آن هم در لحظه 
سرنوشت ســازی همچــون محاصره ایــن منطقه 
و دســتگیری عمومی خلافــکاران خــرد و کلان. 
خاک ســفید توانایــی آن را ندارد که بیــش از این 
نظم مســتقر را رؤیت پذیر کرده و مسئولیتش را در 
به وجود آمــدن این مصیبت اجتماعی روشــن کند؛ 
همان کاری که برای مثال نویســنده ای مانند امیل 
زولا در قبال فقر کارگران و مکنت طبقات فرادست 

نشان می دهد.

سالی که گذشت «جشنواره بین المللی 
فیلــم کن» با توجه به هم زمانی شــیوع 
ویروس کرونا و برگزار نشــدن فیزیکی آن، 
روزهای ســختی را پشت سر گذاشت؛ اما 
امســال «هفتادوچهارمیــن نهال» خود 
را به دســتان آقای «اســپایک لی » و تیم 
داوری او سپرده تا بتواند بعد از مدت ها، 
قامت این نخل را به بلندی روزهای اوج 
خود بازگردانــد؛ البته کمی پوســتر این 
دوره از جشــنواره ســؤال برانگیز شد که 
چرا تصویر رئیس هیئت داوران آن یعنی 
«اسپایک لی» روی آن نقش بسته است! 
شــاید این فرصت می توانست در اختیار 
هنرمندان فقیــد دیگری همچون عباس 
کیارســتمی قرار گیرد که اتفاقا زمان این 

دوره جشــنواره کن مصادف با پنجمین سالگرد کوچ 
این «شاعر- سینماگر» بزرگ  شده است!

امسال فضا و اتمسفر جشنواره نسبت به دوره های 
قبل از آن خلوت تر است؛ از این رو دیدن فیلم ها ساده تر 
شــده، ولی نقاب کهنه انسان هزاران سال است که بر 
چهره ها نمایان است که البته این روزها با نام ماسک 

بهداشتی زینت بخش هر کوی و محفلی شده است.
تــردد به داخل کاخ جشــنواره با اســکن بارکدی 
که نشان دهنده واکسینه شــدن آدم هاست، شرایط را 
کمی مطمئن تر کرده اســت؛ اما چه کسی می داند که 
آیا شــعار مراقبت و احتیاط، با دقت توســط همگان 

صورت می گیرد؟
امســال ایران حضور نســبتا خوبی در بخش های 
مختلف جشــنواره دارد؛ آخرین حضور سینمای ایران 
در بخش رقابتــی و نامزدی برای نخل طلا، به ســه 
سال پیش بر می گردد که اصغر فرهادی  با فیلم «همه 
می داننــد» و جعفر پناهی با فیلم «ســه رخ» در این 

رویداد بزرگ سینمایی حضور داشتند که پخش هر دو 
 «Memento-فیلم ذکر شــده را کمپانی شهیر «ممنتو
بر عهده داشــت و در انتها ســهم ایران نه نخل طلا، 
بلکــه بذر این نخــل ، یعنی فیلم نامه نویســی بود که 
نصیب جعفر پناهی  و نادر ســاعی ور شد. تا به امروز 
فیلم «طعم گیلاس »، ساخته عباس کیارستمی، تنها 
فیلم تاریخ ســینمای ایران است که با برنده شدن این 

نخل طلایی، عیار سینمای ایران را بالا برده است.
 «Hero -اصغر فرهادی نیز با فیلم جدید « قهرمان
با بازی محســن تنابنده و امیر جدیدی حضور دارد که 

پیــش از این موضوع و تصاویر ایــن فیلم با ظرافت 
خاصی در ســکوت خبری پنهان شــده بود؛ اما حالا 
در خرما پزان کن، همگان را مشتاق تماشای آن کرده 
است. فرهادی پیش از این نتوانست با دومین تجربه 
فیلم ســازی اش خارج از ایران، یعنــی فیلم «همه 
می دانند»، نظر مخاطبان و داوران جشنواره کن را به 
خود جلب کند، شاید این بار مام وطن را بهترین سکو 

برای باقی ماندن در جایگاه یک قهرمان یافته است!
«جاده خاکــی» فیلم دیگــری از ایــران با بازی 
«حسن معجونی» و «پانته آ پناهی ها» به کارگردانی 

«پناه پناهی» در برنامه نمایش جشنواره 
قرار دارد. این اولین فیلم بلند اوست که 
نشان دهنده جریان پویا و جدی خانواده 
پناهــی در مقوله فیلم ســازی اســت. 
نمایــش این فیلم در بخــش «دو هفته 
کارگردانان» مرکز توجه تماشاچیان قرار 
گرفــت؛ فیلمی جاده ای کــه درون مایه 
آن مهاجــرت و جدایی فرزند از خانواده 
اســت تــا راه و سرنوشــت خــود را در 
غربت جســت وجو کند. فیلم از یک سو 
دردناک و ســوزنده اســت و از ســویی 
دیگر با چاشــنی طنــز و موقعیت های 
غیــر قابــل پیش بینی ریتــم خوبی پیدا 
کرده که داســتان در انتها به گروتسکی 
تعمق برانگیــز تبدیــل می شــود. «پناه 
پناهی» نشان داد که در پی یافتن سینما 
و دغدغه هــای خویش اســت تــا آنکه 
پناهی»  ادامه سینمای «جعفر  خواهان 
باشــد کــه از این منظــر می تــوان از او   
به عنوان یک پدیده نوظهور در سینمای 
ایران نــام برد. موســیقی این فیلم بار نوســتالژیک 
خوبــی به حس و حال ایــن فیلــم داده و بازی های 
خوب با همراهــی موقعیت های طنز در کنار عناصر 
شنیداری و دیداری، حس شاعرانه خوبی به زیر متن 
فیلم داده تــا مخاطب مفاهیم کودکی، خاک، جاده، 
مرز، مهاجرت و غربت را با همراهی موســیقی های 

قدیمی دوباره شنوی کند.
 محمــد میقانی  نیز بــا فیلم «ارتودنســی» دیگر 
شــرکت کننده ایرانی این دوره اســت که بــا این اثر، 
نامزد نخل طلای فیلم های کوتاه شــده اســت. این 
فیلم ساز جوان و خوش آتیه سال پیش در «جشنواره 
بین المللی فیلــم لوکارنو » با نگارش فیلم نامه فیلم 
کوتاه «زرد خالدار» به کارگردانی باران سرمد حضور 
داشــت که امســال در «هفتاد و چهارمین جشنواره 
بین المللــی کن » یکــی از امیدهای ســینمای ایران 
برای گرفتن نخلی کوتاه تر اما با هسته ای پر از امید و 

کامیابی به سوی ساخت فیلمی بلند است.

گزارش اختصاصی خبرنگار «شرق» از جشنواره فیلم کن

خرماپزان کن

نگاهی به اجرای نمایش «خاک سفید» به کارگردانی «محمدرضا هلال زاده»
برادرکشى در محله غربت به وقت انهدام

امیــد جوانبخت: «محمد برســوزیان» به خاطر جثه درشــت و صورت 
نســبتا جدی اش از همان اوایل دهه ۶۰ که فعالیت در سینما را شروع 
کرد، بیشــتر در نقش های منفی ظاهر می شد. او را نخستین بار در فیلم 
«مردی که زیاد می دانست/۶۳» نخستین ساخته زنده یاد یداالله صمدی 
در نقش آدمی ســودجو که با همراهی شخصیت اصلی فیلم (که به 
واســطه روزنامه ای مربوط به آینده از وقوع جنگ خبردار می شد) و با 
احتکار اجناس پولدار می شــد، به یاد می آورم. او در آن دوران در چند 
فیلم تعاونی تازه تأســیس «همراه» (متشکل از یداالله صمدی، حسین 
زندباف، حســن هدایت) چون «طائل/عقیلی/۶۳»، «آتش در زمستان/
هدایت/۶۴» و «مهمانی خصوصی/هدایت/۶۵» و «معما/زندباف/۶۵» 
که فیلم های نســبتا خوب و آبرومندی بودنــد، نقش هایی بازی کرد و 
حتی در طائل نقش اول را نیز برعهده داشــت که در کنار فیلم مهجور 
«یحیی/۷۴» از معدود نقش های اولش بود. نقش صاحب منصبِ فیلم 
«مهمانــی خصوصی» نیز در کنار زنده یادان «هادی اســلامی»، «پرویز 
پورحسینی» و «منوچهر حامدی» جلوه خوبی داشت. اما او نقش های 
منفــی فیلم هــای «لنگرگاه/پوراحمد/۶۷»، «ســاوالان/صمدی/۶۸»، 
«دُمرل/صمدی/۷۲» و «چشــم شیطان/هدایت/۷۲» را با چنان تبحری 
بازی می کرد که به نظر نمی رســید پشت این نقش ها انسانی شریف و 
احساساتی باشــد. به یاد دارم در جشنواره یازدهم فجر پس از نمایش 
فیلم پلیسی خوش ســاخت «بندر مه آلود/۷۱» زنده یاد «قویدل» که در 
آن بــا آن هیبت و گریمی که داشــت، درگیری پایانی اش با پلیس فیلم 
(قریبیان) در مرداب را به اوج هیجان می رســاند، نگاه نگرانش پس از 

اینکه متوجه شــد که پیکانش را از پشت سینما بهمن دزدیده اند، هیچ 
قرابتی با نقشــش نداشــت. در میانه دهه هفتاد با کم شدن فیلم های 
حادثه ای و پلیســی و غالب شــدن فیلم های جوان پســندانه، فعالیت 
«برســوزیان» نیز مانند ســایر بازیگران این نوع فیلم هــا (مانند عنایت 
بخشــی، کاظم افرندنیا، رضا صفایی پور، حســن رضایی، کامران باختر، 
نرسی، مجید میرزائیان و...) کم و منحصر به نقش هایی حاشیه ای شد 
که طبیعتا جلوه آن چنانی نداشــتند و حضــور در آنها صرفا به جهت 

گــذران زندگی به نظر می آمد. برخی ســریال ها در این ســال ها عرصه 
مناسب تری برای فعالیت بازیگران قدیمی و به چشم آمدن تجارب آنها 
بوده اند، چنان که به یمن حضور کارگردانان ارزشمندی مانند «مسعود 
جعفری جوزانی» با ســریال «در چشــم باد/۸۷» و «کیانوش عیاری» با 
ســریال «روزگار قریب/۸۶» در تلویزیون برسوزیان نیز امکان هنرنمایی 
مجددی را به دست آورد و خصوصا در سریال «در چشم باد» با هیبت 
یــک جنگلی از یاران میرزا کوچک خان که به خون خواهی او رو در روی 
خالو قربان قرار گرفته و او را می کشد، توانست عرض اندام مجدد و در 
نقشــی متفاوت بازی مؤثری ارائه کند و این آخرین حضور مؤثر او بود. 
چند سال پیش بر پیشانی یکی از سینماهای از رونق افتاده غرب تهران، 
پرده نمایش عامه پسندی نصب شــده بود که با دیدن نام «برسوزیان» 
در میان نــام بازیگران آن به فکر فرو رفتم و برایم تصور او با آن هیبت 
جدی و پیشــینه اش در میان فضای این نوع نمایش ها باورکردنی نبود. 
هرچنــد فعالیــت و بازی برای یــک بازیگر هم از جهــت روحی و هم 
تأمین معاش خوشــحال کننده اســت؛ اما پایان دوران هر هنرمندی که 
نتواند در زمینه مورد علاقه اش فعالیت کند، غم انگیز اســت و انصاف 
نیســت که کسانی مانند او که بدون حاشــیه و ویترین، عمری را در راه 
علاقه شان گذاشته اند، به دلیل تنگناها (که متأسفانه در روزگار ما کم یا 
زیاد گریبان همه را گرفته اســت) در سنین بالا مجبور به انجام کارهایی 
برخلاف میل شــان شــوند. با رفتن «برســوزیان» یک بازیگر نقش های 
منفی فیلم های دهه های ۶۰ و ۷۰ بی شباهت به نقش هایش به آرامی 

به خاطره ها پیوست.

درباره زنده یاد «محمد برسوزیان»
کوچ بازیگرى که شباهتى به نقش هایش نداشت

 مجید موثقى

 محمدحسن خدایى


